
 بیسبسی

 

معــرفی 

 کتـاب:
 

 سقــای

 آب و ادب 
 



 اطلاعات فهرست نویسی کتاب:      

 

 سقاي آب و ادب عنوان

 شجاعي، مهدي پديدآور اصلى

 داستان --ق. ۲۶ -؟ ۶۲عباس بن علي )ع(،  موضوع
 داستان --ق. ۲۶واقعه کربلا، 

 ۶۱قرن  --داستانهاي مذهبي 
 ۶۱قرن  --داستانهاي کوتاه فارسي 

 کتابنامه شرح

ISBN 978-964-337-597-3 

 کتاب نيستان ناشر

 ۶۸۳۱ تاريخ اثر

 ص ۶۲۱ مشخصه ظاهرى

 ۷ ۶۸۳۱س ۶۲ج/ PIR۳۶۶۸ شماره بازيابى

۶۱۷ /۱۳۸۳ ع ۶۷۳ / گ ش  

 3-597-337-964-978 شابک/ شاپا

  کتاب نوع
 

   

 

 معرفی کتاب:

سقای آب و ادب، اثری است متفاوت از سید مهدی شجاعی ؛ رمان و روایتی از زندگی حضرت 

ها، اندک اندک جامه خلق پوشیده و این روزها در ظرف کتاب تقدیم  عباس)ع(، که بعد از سال

مخاطبان شده است. رمان به یقین متفاوت است با آثاری از همین قلم، هم از حیث فرم و هم 

البنین. عباسِ عباس.  گاه محتوایی. اثر شامل ده فصل است: عباسِ علی. عباسِ اماز حیث نوع ن

عباسِ سکینه. عباسِ مواسات. عباسِ زینب. عباسِ ادب. عباسِ حسین. عباسِ فرشتگان. عباسِ 

چه این کتاب  اما آن. شود  فاطمه. در هر فصل رفت و برگشت روایی متعدد و متنوعی دیده می

کند، بیشتر در فصل عباسِ فرشتگان به چشم  با دیگر آثار شجاعی متمایز میرا از حیث محتوا 

آید. در سایر فصول نویسنده دقیق و کامل بر اساس مستندات تاریخی، به روایت زندگی  می

گیرد، روایتی  ای جدید را پیش می پردازد؛ اما در فصل نهم، شجاعی شیوه حضرت عباس)ع( می

استحسان اوست، مفاهیمی جدید و نگاهی نو به شخصیت  متفاوت با مضامینی که بیشتر

 حضرت عباس بن علی)ع(. 



 
 

 قسمت زیبایی از کتاب:

خیزد. افواج  حسین همچنان در کنار پیکر عباس نشسته است که عباس از پیکر خود برمی

 هایی سرشار از شور و سرور، او را چون نگین در هایی از نور و چهره شمار ملائک، با هودج بی

 گیرند. حلقه حضور می

دارد. انگار  بیند اما چشم از چراغ حسین بر نمی شان را به روشنی و وضوح می عباس اگرچه همه

شود و صدایی نرم و  ترین هودج نشانده می ترین و نورافشان اراده در باشکوه ناخودآگاه و بی

 افکند: برویم. لطیف در گوشش طنین می

پرسد؛  جذوب حضرت حسین است با اراده و خودآگاه میعباس که همچنان سراپای نگاهش م

 کجا!؟

 –دهند و به زبان  اند تکثیر شده در هزاران هزار، با دست نشان می و ملائک گویی که یک تن

 گویند: بهشت! می -یکصدا 

گوید: این خلاف ادب، خلاف مروت، خلاف اخوت، خلاف ارادت،  عباس به خود یا به آنان می

لاف عاشقی است که من پیش از حسین قدم به بهشت بگذارم. و بعد با خلاف مواسات و خ

 پرسد: کند، می لحنی که از حضور آشکار و استوار پاسخ در دل سوال حکایت می

 اگر حسین پشت سر است، اصلا بهشت پیش رو کجاست؟ به چه معناست!؟ -

 گوید: قاطع می عباس که اکنون میان او و زمین هزاران گام فاصله افتاده است محکم و

دارم. من بی حسین کیستم!؟ من بی حسین  اگر به اختیار من است، قدم از قدم بر نمی -

 ...گردم. ام و به حسین باز می نیستم. من از حسین آمده

 

 


